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پروانه معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت

تجسم آرامش و دانایی
نگاهی به 5 نقش آفرینی مهم پروانه معصومی در سینما

پروانه معصومی از سال1351تا1397 در سینمای ایران در 
بیش از 30 فیلم جلوی دوربین کارگردانانی از نسل های 
مختلف رفت. آنچه در ادامه می آید نگاهی به تعدادی از 
نقش های به یادماندنی او در سینماســت. او در بهترین 

نقش هایش نماد آرامش و دانایی بود.

نقل قول کوتاه تر  از گزارش

پلان 

سینما مرا کنار گذاشت

آن زمانی که مــن نقش های محــوری و اول فیلم ها را بازی 
می کردم تعداد بازیگران خیلی کم بود، ولی بعد خوشبختانه 
بازیگران زیاد شدند و آنها آمدند شروع به کار کردند؛ به همین 
جهت لازم بود بیشتر از این جوان ها بهره برداری شود. طبیعی 
است که جایگزین شــدند و تا ابد من نمی توانستم نقش اول 
زن فیلم ها را بازی کنم؛ البته ناگفته نماند که من کناره گیری 
نکردم و این سینما بود که تقریبا من را کنار گذاشت. نمی توانم 
بگویم دلایل کنار گذاشتن من سیاسی یا از روی غرض بوده 
است؛ چراکه همیشه یک عده ای هستند برخی از بازیگران را 
دوست دارند و آنها را پرورش می دهند، عده ای هم که ترکیب 
بازیگران سینما با نظر آنها چینش می شود از تعدادی بازیگر 
خوششان نمی آید و سعی می کنند آنها را کنار بزنند، شاید من 
یکی از بازیگرانی بودم که از من خوششان نمی آمد و شاید به 
این دلیل باشد که من زیاد در گروه شان نبودم. من آن قدر دور 
از گعده هنر و هنرمندان بودم و هســتم که برخی اوقات فکر 
می کنم »من مگر هنرمندم؟!!« مــن برای خودم زندگی ام را 
انجام می دهم و گاهی فیلمی هم بازی می کنم. با کسانی که 
بازیگر سینما هستند و خودکشی می کنند که نقشی به آنها 
داده شــود، به قول یکی از بازیگران که نقش ها در مهمانی ها 
تقسیم می شود، من نیستم و نمی خواهم نقش بگیرم؛ نه در 
مهمانی می روم و نه تلاشی می کنم که نقشی به من داده شود؛ 

هر وقت نیاز باشد و بخواهند از من دعوت می کنند.

بازی در نقش مادر
در طول عمرم که کار بازی در سینما و تلویزیون را داشتم، 
هرگز کاری را قبول نکردم که مدت هــا از تنها فرزندم دور 
باشم؛ چرا که در مقام یک مادر معتقدم همیشه اول فرزند و 
وظیفه مادری و سپس بازیگری یا هر شغل دیگری مهم است. 
همیشه در فیلم و سریال هایی که نقش مادر را عهده دار بودم، 
وقتی بازیگری به عنوان فرزنــد مقابلم قرار می گرفت، حس 
می کردم فرزند خودم اســت؛ چراکه یک مادر در همه حال 
مادر است؛ حتی زمانی که در بیرون از منزل کودکی زمین 
می خورد، نگاه مادرانه دخیل می شود و گویا فرزند خودش 
است که روی زمین افتاده است. حس مادر بودن درصورتی 
فهمیده می شــود که مادر باشــی و تا قبل از آن شاید یک 
دلسوزی معمولی باشد. بازیگری در ســن و سال من فقط 
نقش مادر بودن را می طلبد؛ به عنوان مثال هیچ وقت به من 
بازیگر که مادر هســتم نقش »هفت تیرکش«، »دزد« و... را 
نمی دهند. خودم هم همین نقش های مادرانه ام را دوســت 

دارم؛ چراکه معتقدم کمال یک زن در مادر بودن است. 

اولین بازیگر زن که جایزه فجر را گرفت
فریدون جیرانی: در جشنواره های دوم ، چهارم و پنجم به بازیگر زن جایزه  ندادند و تازه از جشنواره ششم جایزه دادن 
به بازیگر زن روال پیدا کرد که پروانه معصومی برنده  این جایزه شد. پیش از آن در جشنواره سوم هم پروانه معصومی 

برای فیلم »گل های داوودی« جایزه گرفته بود. داستان سینمای ایران تصویر زن در سینماست.

چادر مادر احمدرضا احمدی بر سر پروانه معصومی
زنده یاداحمدرضا احمدی: چادری که خانم معصومی در فیلم رگبار به سر دارد، چادر مادر من بود. هنوز هم 
که این فیلم را می بینم منقلب می شــوم. خانم معصومی قراردادی امضا نکرد. اصــا در فیلم رگبار قراردادی 

مطرح نبود. همه هنرپیشه های فیلم رگبار بدون قرارداد جلوی دوربین آمدند. 

رگبار )بهرام بیضایی، 1351(

آقــای حکمتی)بــا بــازی پرویز 
فنی زاده( در محله جدیدش از همه 
چیز به ستوه آمده، الا عاطفه)با بازی 
پروانه معصومی(. عاطفه گمشــده 
زندگی شــتابزده و تلخ و روزمره و 
پر از ســرخوردگی و ناکامی آقای 
حکمتی اســت. آقای حکمتی که 
همه  چیز را با چشم عقل می بیند و سنجه ای جز تیغ تیز عقل 
در قضاوت اطرافش ندارد با عاطفه است که می تواند به ورای 
زشتی ها و تلخی ها نگاه کند و به همین محیط تلخ و نکبت زده 
جذب شــود. عاطفه دومین نقش  آفرینی پروانه معصومی در 
سینما، اما نخستین نقش مهمی بود که در آن ظاهر شد. او تا 

مدت ها نقش اول زن فیلم های کارگردان »رگبار« بود.

غریبه و مه )بهرام بیضایی، 1353(

رعنا)با بازی پروانه معصومی( زنی 
است که آیت )با بازی مرحوم خسرو 
شجاع زاده( به عنوان غریبه ای که 
بــه آبــادی ای دورافتــاده آمده، 
دلبسته اش می شود و با ابراز علاقه 
به رعنا ســعی می کند خودش را 
بشناسد.  با آمدن آیت، زندگی رعنا 
هم متحول می شود و از زیر یوغ سلطه برادران و پدرش بیرون 
می آید، او که قبلا تجربه از دست دادن مردش را چشیده بود، 

با رفتن آیت دوباره سیاهپوش می شود. 

کلاغ )بهرام بیضایی، 1357(

آســیه)با بازی پروانه معصومی( 
که از همســرش فاصله گرفته و از 
رفتارهای کاری او و معاشرت هایش 
دل خوشــی نــدارد، با مــادر پیر 
همسرش)با بازی آنیک شفرازیان( 
همســفر می شــود و دل به دلش 
می دهد و سفری ذهنی را به تهران 
قدیم تجربه می کند. آسیه از جایی که هست و در آن زندگی 
می کند، دل می کند و به جایی خیالین که روزگاری بوده و 
حالا دیگر رد و نشانی هم از آن باقی نمانده، می رود و در این 
سفر شناخت بهتری از خودش، همسرش و دنیای اطرافش 

پیدا می کند. 

)رسول صدرعاملی، 1364( گل های داوودی

عصمت)با بازی پروانه معصومی( 
مادر پســری نابینا به نام جواد)با 
بازی بیــژن امکانیان( اســت که 
می خواهد بداند پدرش کیســت 
و چه بر ســرش آمده است. وقتی 
متوجه می شود پدرش کشته شده، 
به هم می ریزد و از رفتن به مراسم 

عروسی خودش خودداری می کند. 
عصمت نماد همه مادران رنج کشــیده ای است که تلخی و 
سنگینی نگهداری فرزندی بدون حضور پدر را تحمل کرده اند 
و تا آخرین لحظه هم از فداکاری و گذشت برای برگرداندن 
آرام و قرار به فرزندشان دست نمی کشــند. در دهه1360  
عصت نماد رنج هایی بود از سرنوشــت زن هایی که باید بار 

زندگی را به تنهایی به دوش می کشیدند. 

)ناصر تقوایی، 1366( ناخدا خورشید

 ناخدا خورشید فیلمی مردانه است اما حضور کوتاه خاتون)با 
بازی پروانه معصومی( انگیزه مهم برای ناخدا خورشــید)با 
بازی داریوش ارجمند( اســت تا خطر کند و لنج اش و جان 
خودش و ملول را )با بازی سعید پورصمیمی( به خطر بیندازد. 
ناخدا با آرامش خاتون اســت که دلش توفانی می شــود و 
عزمش را جزم می کند که زن و بچه اش مثل زن و بچه خواجه 
مستبد جزیره، حق نان خوردن و زندگی کردن داشته باشند. 
حضور خاتون کوتاه ولی کافی بود تا بدانیم چرا به ناخدا حق 

می دهیم. خاتون گواه بر حق بودن ناخدا خورشید بود.

 با »سر« به دیدار رهبر انقلاب رفتم 
پروانه معصومی:  من از روی عقیده شخصی ام گفته ام  و می گویم که رهبر انقاب را دوســت دارم و همیشه 1
هم گفته ام از روی اجبــار کاری نکــرده ام؛ چراکه یک 
کســی به من گفت: »بــه زور شــما را بردنــد.« و گفتم: »من با ســر  
رفتم.« حقیقتا وقتی مرا دعوت کردند نفهمیدم چطوری از شمال 
به تهران رسیدم، ولی بعد از آن داستان خیلی مورد هجمه سنگین 
برخی از دوستان قرار گرفتم. باید از آنها پرسید که چرا این کارها 

را کردند؛ البته برای من هیچ وقت اهمیت نداشته و ندارد. 

انقلاب به ما هویت داد  
انقاب باعث شد کشور ما یک هویت محکمی در دنیا  پیدا کند. ایران، یک اســم قابل احترامی در دنیا شــد 2
برای کســانی کــه می دانند احتــرام یعنی چــه. انقاب 
باعث شــد من اگر به خارج از ایران می روم و ایرانی هستم به این 
ایرانی بــودن افتخار کنــم. افتخار می کنــم ایرانی هســتم و افتخار 
می کنم اینجــا زندگــی می کنم. ایــن همــه جوان های مــا در جنگ 
تحمیلی جان شان را از دست دادند که کشور ما یک کشور سرافراز 
باشد. در 40سالگی امیدوارم »انقاب« پایا، پویا و آن پختگی را که 
باید داشته باشد، به دست آورد و آدم ها سر جای خودشان باشند.

گل های داوودی را خیلی دوست دارم  
»ناخدا خورشید« و سریال »امام علی«)ع( بهترین  آثارم هستند .3
فیلمی که از نظر بازیگری خیلی دوســت داشــتم 
»گل های داوودی« بود. من ژانر واقع گرایی را دوست دارم، فیلم 
کمدی هم خوب اســت و مــن می بینم و گاهی اوقــات می خندم، 
ولــی ژانر کمــدی ســخیف، آزارم می دهــد. کمدی این نیســت که 
حتما مخاطب ما با دهان کاما باز بخندد. من در تلویزیون برخی 
از ســریال ها را می بینم به کســی توهین نمی کنند و حرف زشــتی 
زده نمی شــود و مخاطب هم می خنــدد، اما این اتفاق در ســینما 

نمی افتد. ما خنده نیاز داریم، اما به  چه  قیمتی؟!  

حضور   در تلویزیون
از حضور در سریال »امام علی«)ع( تا بازی در »مسافر ری« و »یوسف پیامبر«

پروانه معصومی نخستین حضورش 
در تلویزیون به دهه60 برمی گردد. 
نخستین حضور معصومی در سریال 
»کوچک جنگلی« بــه کارگردانی 
بهروز افخمــی بود؛ ســریالی که 
سال66 از تلویزیون پخش شد. بعد 
از چند ســال بــا داوود میرباقری 
همــکاری داشــت و در ســریال 
»امام علی «)ع( بازی کرد. معصومی 

نقش »هاجر« همســر مالک اشــتر را در ســریال بازی می کرد. وی در گفت وگویی درباره 
حضورش در این سریال عنوان کرده: »زمانی در این مجموعه حاضر شدم که همه سکانس های 
این مجموعه ضبط شــده بود و در ادامه صحنه های مربوط به من فیلمبرداری شد که ضبط 
تمامی این سکانس ها 10روز طول کشید.« »سوخته دلان« و »ایستگاه« از دیگر سریال هایی 
بودند که معصومی در اواخر دهه70 بازی کرد و »مســافر ری« داوود میرباقری از دیگر آثار 
شناخته شده ای بود که او در آن به ایفای نقش پرداخت. دهه80 جزو سال های پر کار معصومی 
در تلویزیون بود. دهه ای که با حضور در ســریال »پلیس جوان« سیروس مقدم آغاز شد و با 
»ملکوت« محمدرضا آهنج به پایان رسید. او در این 10سال در 12سریال تلویزیونی بازی کرد 
که »یوسف پیامبر« فرج الله سلحشور شاخص ترین شان بود؛ سریالی که تکرارش، این شب ها 
از شبکه  آی فیلم پخش می شود. همکاری با فریدون حسن پور، جمال شورجه، باشه آهنگر، 

شاهد احمدلو، عبدالحسن برزیده، رامبد جوان در این دهه دیده می شود. 
حضور پروانه معصومی بعدها در سریال های مناسبتی بیشتر دیده شد که »ملکوت«، »راز 
پنهان«، »مثل هیچ کس« و... ازجمله آنهاست. در سال های اخیر حضور پروانه معصومی در 
تلویزیون کمتر شده بود. او سال98 در سریال »شرایط خاص« وحید امیرخانی در نقش یک 
زن کارخانه دار بازی کرد؛ سریالی که به آنتن نوروز رسید و بعدتر و در سال1400 در سریال 
»در کنار پروانه ها« به ایفای نقش پرداخت؛ سریال 31قسمتی به کارگردانی داریوش یاری که 

مهر ماه1400 در شبکه2 روی آنتن رفت.

از شادروان پروانه معصومی در محرم 
ســال1400 ســریالی به نام »در کنار گپ

پروانه ها« به کارگردانی حسین یاری از 
شبکه 2سیما روی آنتن رفت؛ سریالی با موضوع عاشورا. 
به همین مناسبت روزنامه همشهری در 21مرداد1400 
گفت وگویی با این بازیگر پیشکسوت منتشر کرد. مروری 
بر آخرین گفت وگوی روزنامه همشهری با این بازیگر را 

بخوانید.

شما بسیار گزیده کار می کنید و در این روزهای کرونایی هم 
تا جایی که خبر داشتیم برای حفظ سلامت تان قصد بازی 
کردن در هیچ فیلمی را نداشتید. چطور شد که ریسک بازی 

در سریال »در کنار پروانه ها« را پذیرفتید؟
این ســریال درونمایه  ای معنوی داشــت که مــرا به خود جذب 
کرد. بحث سر دین داشتن و دینداری اســت؛ البته به گونه خوب 
آن؛ نه اینکه هر کســی ادعای دینداری و مســلمانی کند. وقتی 

قصه را خواندم و دیدم که داســتانش قرآنی و همچنین مرتبط با 
امام حسین)ع( است، پیشــنهاد را پذیرفتم و گفتم من خودم را به 
خدا، قرآن و امام حسین)ع( می ســپارم و خوشحالم که این کار را 
کردم. با نگاه متفاوت نویسنده و البته تلاش ها و ممارست هایی که 
کارگردان فیلم، آقای یاری داشتند، فیلم مناسبتی خوبی ساخته 

شده که امیدوارم موردپسند مخاطبان قرار بگیرد.

به نظر شما هنر و به ویژه هنر نمایشی تا چه حدی می تواند 
مخاطبان را به سوی مفاهیم معنوی جذب کند؟ چرا سینما 
و صدا وســیمای ما در این زمینه عملکرد چندان موفقی 

نداشتند؟
به نکته مهمی اشــاره کردید؛ زیرا کار در زمینــه اعتقادات نباید 
جنبه تبلیغاتی و شعاری پیدا کند. متأسفانه بسیاری از فیلم های 
مذهبی ای که ساخته می شود، بیشتر تبلیغ می کند و مردم از این 
تیپ فیلم های شعاری حوصله شان سر رفته است. خوشبختانه این 

فیلم تا جایی که ممکن بود از حالت شعاری دور بود.

اینکه فیلمبرداری در شمال کشور و نزدیک محل زندگی 
شما بود هم تأثیری در پذیرش این نقش داشت؟

در این چند سال پیشــنهاد فیلم هایی که در شمال تصویربرداری 
می شدند، زیاد به من می شــد، اما همانطور که گفتم علت اصلی 
انتخاب من برای بازی در این فیلم آن هم در این روزهای کرونایی، 
موضوع معنوی این فیلم بود؛ کمااینکه این فیلم خیلی نزدیک خانه 
من فیلمبرداری نشد. من در روســتایی در صومعه سرای گیلان 
زندگی می کنم، اما ما مجبور شدیم برای فیلمبرداری به لاهیجان 
برویم. هم اکنون هم صحبت هایی هست که باید برای سکانس هایی 

از فیلم، به تهران سفر کنم.

پروانه معصومی ـ بازیگر سینما و 
تلویزیون دیروز در بیمارستانی در 

شهر رشت درگذشت.
بازیگری با بیش از نیم قرن فعالیت 
هنری که در همه این ســال ها در 
حافظه ایرانیــان به عنوان چهره ای 
موقر و بازیگری خلاق و با اخلاق ثبت 
شده است.پیکر پروانه معصومی پس 
 از انتقال به تهران روز چهارشــنبه
)8 آذر ماه( در امامــزاده ابوطالب 
فرحزاد به خاک ســپرده می شود. 
سیدمهدی حقی از نزدیکان پروانه 
معصومی در گفت وگو با ایســنا، با 
اعلام جزئیاتی از مراسم تشییع پیکر 

این هنرمند، بیان کرد:   سه شــنبه،  
7 آذرماه ســاعت10 صبح مراسم 
تشییع از ســاختمان بیمارستان 
خاتم الانبیا)ص( به سمت شهرداری 
رشت برگزار می شود. پس از آن پیکر 
این هنرمند به تهران منتقل شده و در 
آرامگاه خانوادگی ایشان در امامزاده 
ابوطالب به خاک سپرده خواهد شد. 
حقی تأکید کرد: اراده خانم معصومی 
بر این بود کــه در امامزاده ابوطالب 
فرحزاد و در مقبره خانوادگی به خاک 
سپرده شوند. او در عین حال یادآور 
شد: از سوی خانه هنرمندان تلاش  
بسیاری برای خاکسپاری ایشان در 
قطعه هنرمندان صــورت گرفت اما 
خانواده خانم معصومی تأکید داشتند 
 ایشان در امامزاده ابوطالب به خاک 

سپرده شوند. 

از معدود بازیگران زن سینمای قبل از انقلاب که پس 
از پیروزی انقلاب اســلامی هم امکان فعالیت هنری 
یافت و قدر دید. پروانه معصومی در دهه 50، بازیگر 
سینمای روشنفکری بود و به عنوان چهره ای بود که 
در آثار متفاوت و متمایز از ســینمای جریان اصلی 
نقش آفرینی می کرد. به واسطه نقش های نجیبانه اش 
از معدود بازیگران زنی بود که در دهه60 به حضورش 

در سینمای ایران تداوم بخشید. 
تصویر زن ایرانی در دهه50 با آنچه از زنان در فیلم های 
دهه 60 به تصویر کشیده شــد، به کل متفاوت بود. 
معصومــی در دهه50 بازیگر ثابــت فیلم های بهرام 
بیضایی بود و بــا هژیر داریــوش و منوچهر انور نیز 
همکاری می کرد. پرســونای بازیگری معصومی در 
دهه 50، هیچ نســبتی با تصویر غالب بازیگران زن 
سینمای فارسی نداشت.  به همان نسبت که »غریبه 
و مه« و »کلاغ« فاصله ای بعید با محصولات سینمای 
فارسی و حتی با بخشی از فیلم های منسوب به جریان 
موج نو داشت، نقش های معصومی هم بی ربط به زنان 
سینمای فارسی بود.  »رگبار« به واسطه بیان ملموس 
و قصه گویی کلاســیکش، در قیاس با فضای انتزاعی 
مثلا »غریبه و مه« بیشترین شــهرت را برای پروانه 
معصومی به ارمغان آورد. همکاری های بعدی معصومی 
و بیضایی، خیلی دیده نشــد .»غریبه و مه« پس از 
حضور در جشنواره جهانی تهران، در اکران عمومی 
با استقبال مواجه نشد. فیلم »کلاغ« هم آبان1357 در 
شرایطی اکران شد که چند روز بعد سینماها در جریان 

رخداد های انقلاب، تعطیل شدند. 
پس از پیروزی انقلاب اســلامی در فاصله سال های 
1358 تا 1362 تکلیف ســینمای ایران نامعلوم بود 
و تغییر گســترده و مداوم مدیران سینمایی هم به 
این بلاتکلیفی دامن می زد. در آن ســال ها یکی از 
پرسش های اصلی فیلمسازان این بود که چگونه باید 

زنان را در فیلم ها به تصویر کشید؟ 
مثال معروف این بلاتکلیفی و پرسش هم فیلم »سفیر« 
ساخته فریبرز صالح است که نه تنها هیچ بازیگر زنی 
نداشــت که در صحنه های بازار کوفه حضور داشته 
باشد حتی در لانگ شات هم خبری از زنان نبود. ابهام 
و بلاتکلیفی درباره تصویر زن در سینمای ایران فقط 
منحصر به فیلمسازان نبود و حتی مدیران هم تصویر 
روشنی از این ماجرا در ذهن نداشتند. احتمالا به همین 
دلیل تا جشــنواره چهارم فیلم فجر، جایزه بهترین 
بازیگر زن اهدا نمی شد. در سومین جشنواره فیلم فجر، 

پروانه معصومی برای بازی در فیلم »گل های داوودی« 
لوح زرین بهترین بازیگــر را گرفت و نامش به عنوان 
نخستین زنی که جایزه جشنواره فجر را گرفته ثبت 
شد. این دورانی اســت که پروانه معصومی تبدیل به 
پرکارترین بازیگر زن ســینمای ایران شده بود و با 
فیلمسازان بسیاری همکاری می کرد؛ از کارگردان های 
سینمای روشنفکری قبل از انقلاب چون جلال مقدم 
و ناصر تقوایی تا سینماگران نسل انقلاب مانند رسول 
صدرعاملی و سیامک شایقی. دهه 60 دهه درخشش 
پروانه معصومی به عنوان بازیگر سینمای جریان اصلی 
بود. تنوع نقش هایش در این سال ها کمتر مورد اشاره 
قرار گرفته است. مثلا میان نقش آفرینی معروفش در 
ملودرام پرفروش »گل های داوودی« به مادری نگران 
تا »راه دوم « حمید رخشــانی، یکی از متفاوت ترین 
ملودرام های دهه60، به عنــوان زن متعلق به طبقه 
متوسط شهری که با همســرش اختلاف دارد، فاصله 
زیادی بود. سال1366 و در ششمین جشنواره فیلم 
فجر پروانه معصومی بــرای دومین بار جایزه بهترین 
بازیگر نقش اول زن فیلم های  »جهیزیه برای رباب« 
و »شکوه زندگی« را برد. برای  2نقشی که تفاوت های 

محسوسی با یکدیگر داشتند.
جهیزیه برای رباب ســاخته ســیامک شایقی فیلم 
رئالیســتی محبوب منتقدان دهه60 و شکوه زندگی 
به کارگردانی حسن محمدزاده، ملودرامی تجاری بود. 
از نقش های مهم معصومی در این سال ها جز »ناخدا 
خورشید« تقوایی که از بهترین های سینمای پس از 
انقلاب است، باید به »خارج از محدوده« بنی اعتماد 
اشاره کرد.»طوبی« خسرو ملکان فیلمی که با محوریت 
حضور زن شکل گرفته بود و حضور معصومی در آن 

پررنگ بود، موفقیتی در گیشه نیافت .  
»سال های خاکســتر« و »تماس« آخرین فیلم های 
معصومی در دهه 60 بودند که در فیلم تماس، معصومی 
علاوه بر بازیگری، طراحی صحنه و لباس فیلم را هم 
بر عهده داشــت. پایان دهه60 پایان دوران پرکاری 

معصومی در سینمای ایران بود. 
در ابتدای دهه 70 در »ناصرالدین شاه اکتور سینما« 
به نقطه آغاز دوران شــهرت و فعالیت حرفه ای اش 
بازگشت و نقش آتیه فیلم »رگبار« را بازآفرینی کرد. 
از دهه 70پروانه معصومی از بازیگر سینما به بازیگر 
سریال های تلویزیونی تغییر مسیر داد. تعداد فیلم های 
سینمایی اش به مرور کمتر و کمتر شد و بیشتر از پرده 

سینما روی آنتن تلویزیون دیده شد. 

گزیده کار در دهه50، پرکار در دهه60
پروانه معصومی چگونه از سینمای روشنفکری به سینمای جریان اصلی پیوست

پرواز پروانه

خودم را به امام حسین ع  سپردم 
مروری بر آخرین گفت وگوی پروانه معصومی با روزنامه همشهری 

فهیمه پناه آذرگزارش
روزنامه نگار
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علت زندگی در شمال
 حقیقتش این است که 

در تهران خانه ای نداشتم و با موجودی ای 
که آن زمان داشتم شاید می توانستم یک 
آپارتمان خریداری کنم. آپارتمان نشینی 
را دوست ندارم و دوست دارم در هر 

 موقعیتی که هستم آسمان 
بالای سرم را ببینم.  به شمال آمدم تا 

 استراحت کنم
 و آرامشم را داشته باشم. 


